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روایتی از کودکان مهاجری که در  ایران کار می کنند

این بار سنگین است

مدرسه  کیلویی  چند؟
بازار بزرگ شــبیه هزارتو ســت. زنده است و نفس می کشــد و هزاران نفر هم 
برایش جــان می کنند. هزار تویی صدســاله که در کوچه هــای آن هر آدمی پیدا 
می شــود. دنیایی کــه قوانین خودش را دارد و نمادی از جامعه ای اســت که در 
آن زندگــی می کنیــم. پیر و جوان، مــرد و زن در اینجا کار می کننــد تا بازار فقط 
«زنده» بماند و «نفس» بکشد. از کودک هشت ساله تا مرد ۸۰ ساله در گوشه و کنار 
حجره های کهن، باربری می کنند. خیلی هایشــان کم سن و ســال اند، این کار نه به 
سنشــان می آید و نه به زور و بازویشــان.  کوچه پس کوچه های بازار پر از کودکانی 
اســت که به چرخی های بازار مشهورند. آنها معمولا کودکان مهاجر افغانستانی 
هستند که دور هم جمع اند؛ برخی هایشــان روی چرخ هایشان نشسته اند و با هم 
گپ می زنند. بعضی ها رفیق اند و عده ای فامیل. همه شان اما منتظرند، آنها انتظار 
مشتری را می کشند. بعضی می نشینند و به اطراف نگاه می کنند تا صدایی بشنوند 
از کســی که باربری بخواهد. بعد از شنیدن این درخواست، همه چرخ هایشان را 
رها می کنند و به ســمتش می دوند. برخی ها هم در راســته ها به دنبال مشتری 
می گردند و می پرســند: «بار داری؟»، مشــتریان و اهالی بازار چهره شان از دیدن 

کودکانی که بار می برند، به هم می پیچد. هیچ کس این تصویر را دوست ندارد.
هــر کودکی برای باربری قیمتی می دهد. ارزان تریــن قیمت برنده این رقابت 
می شــود و این تازه شروع این کار سخت اســت. کمرش را خم می کنند، با تمام 
زورش بار را از روی زمین برمی دارد تا روی چرخش بگذارد. دسته چرخ را محکم 
می گیرد و دو پایش را عقب می برد و چرخ را هل می دهد، همین که چرخ به راه 
می افتد، نفســی می کشد که توانسته این بار سنگین را با آن دست های کوچکش 
جابه جا کند. بیشــتر این کودکان برای پیداکردن لقمه نانی به ایران آمده اند. کنار 
چندتایشان می نشینم. کنار ادریس، علی، نجیب، احمد و محمد. اولش خجالت 
می کشــند که حــرف بزنند، به هم نــگاه می کنند و فقط می خندنــد. اما کم کم  
یکی یکی به حرف می آیند، از خودشــان می گویند، از افغانســتان، خانواده شان و 
روزهایی که در اینجا ســپری که نه زندگی می کنند. ادریس سن و ســالش از بقیه 
کمتر و خوش زبان تر است. خودش می گوید ۱۰ سال دارد و هشت ماهی می شود 
کــه با برادر ۱۳ ســاله اش از کابل به تهران آمده. ادریــس دو خواهر و یک برادر 
دیگر هم دارد. او در همان افغانستان هم کار می کرد، کلاس اول را که تمام کرد، 
با برادرش در ســاختمان ها کارگری می کرد، وقتی طالبان آمد کار و کاســبی هم 
تعطیل شــد، برای همین پدرش تصمیم می گیرد  او و برادرش را برای کار راهی 
تهران کند. پدر کمی پــول جمع و جور می کند و به قاچاق بر می دهد تا ادریس و 
برادرش را به تهران بیاورند. آنها حالا در بازار باربری زندگی می کنند. شــب ها در 
یک خانه کارگر می خوابند. کار برای ادریس ســخت است و سنگین اما می گوید  
چاره ای ندارد، باید پول برای خانواده اش بفرســتد: «وضعیت ما در افغانســتان 
خوب نیســت. آنجا کار و غذا نیســت. خیلی ها گرســنه اند، اوضاع خیلی خراب 
شــده. برای همین من و برادرم هر چقدر کار کنیم، برای خانواده مان می فرستیم. 
پــدرم از کار افتاده اســت و دیگر نمی تواند پول دربیاورد. ما باید پول بفرســتیم. 
خودم روزی صد هزارتومان درآمد دارم. همه اش را می گذارم برای خانواده ام». 
کودکانــی مثــل ادریس در این بازار بســیارند، آنها صبح تا شــب کار می کنند تا 
خانواده هایشــان در افغانستان گرسنه نباشــند، ادریس آن قدر کوچک است که 
وقتی از او می پرســم چند کودک افغان در اینجا کار می کنند، در جواب می گوید: 
«خیلی. شــاید صدها یا دویســت ها بچه». اعداد انگار برایش عجیب و غریب اند. 
با گفتن هر عدد چشــم هایش گرد می شود، ســری تکان می دهد، دستش را بالا 

می آورد. درســت هــم می گوید، در این بــازار تعداد زیادی کــودک دنبال لقمه 
نانی نه برای خودشــان بلکه برای خانواده هایشان هستند، آنها نه غذای خوبی 
می خورنــد و نه مکان امن و راحتی برای خواب دارند، اکثر این کودکان شــب ها 
داخل انبارهای بازار یا اتاق های اجاره ای در مناطق حاشیه ای شهر می خوابند و 
صبح خیلی زود هم راهی بازار می شــوند. روایتی که نجیب از یک روز تا شبش 
بــرای ما می گوید: «معمولا ســاعت ۱۰ صبح کارم را شــروع می کنم و تا زمانی 
که بازار تعطیل می شــود هم کار می کنم. من داخــل یک انباری که نزدیک بازار 
اســت، می خوابم. من و چند تا بچه دیگر به آنجــا می رویم. جای خواب داخل 
انبار خیلی ارزان است. ماهی صد هزار تومان می دهم. البته بعضی شب ها هم 
نگهبانی می دهم. داخل انبار هم روی بار می خوابیم. جای خوبی نیست و خیلی 
راحت هم نیســتیم  اما چون پول کمی می دهیم، برایمان خوب است. یک سری 
هم هســتند که با قوم و خویششــان اتاق اجاره کرده انــد. در کل زندگی تنهایی 
توی تهران سخت اســت. با اینکه هم ولایتی هایمان اینجا کار می کنند  اما بازهم 
ســخت است». نجیب فقط ۱۳ سال دارد. او یک  سالی است که به خاطر شرایط 
کشــورش به ایران آمده، نجیب هــم تقریبا روزی صد هزار تومــان درآمد دارد. 
بخشــی از حقوقش برای خورد و خوراک می رود و بیشترش را برای مادرش در 
افغانستان می فرستد: «خیلی وقت ها آدم هایی که اینجا هستند  یا مغازه دارهای 
بــازار به ما غــذا می دهند. دوســت دارم  برگردم. یعنی اگر افغانســتان کار بود، 
حتما برمی گشــتم. اینجا زندگی کردن خیلی سخت است. بعضی وقت ها که کار 
می کنیم پولمان را کمتر می دهند، بعضی وقت ها باربرهای ایرانی که می فهمند 
افغانســتانی هســتیم، اذیت می کنند و اجازه نمی دهند بار ببریم. ما قیمت مان 
کمتر است، برای همین مشتری بیشتر داریم همین باعث دعوا می شود». زندگی 
این کودکان کف همین بازار  است، در همان چرخ و پولی که به دست می آورند. 
محمد یکی دیگر از همین کودکان است. او هم یک سالی است که از مزارشریف 
به تهران آمده. محمد می گوید که ۱۵ ســال دارد اما قدوقواره اش به کودک ۱۱ تا 
۱۲ ساله می زند. او هم مثل نجیب دوست دارد کنار مادرش باشد. زندگی در ایران 
برایش سخت است با اینکه می گوید ایرانی ها با بچه ها کاری ندارند و خیلی هم 
هوای ما را دارند اما دلش پیش افغانستان و مادرش و هم بازی هایش در کوچه 
و خیابان های محل زندگی اش، مزارشریف است. خودش می گوید: «دوست دارم 
به خانه برگردم. این دوری اذیتم می کند، هنوز عادت نکرده ام. مجبور شدم برای 
اینکه خانواده ام گرسنگی نکشند، قاچاقی به ایران بیاییم. همه قاچاقی می آیند. 
اگــر پلیس ما را بگیرد، رد مرز می کند، البته پلیس با بچه ها کاری ندارد». محمد 
به احمد نگاه می کند و می گوید: «این هم قاچاقی آمده». احمد ســرش را پایین 
می اندازد و با لبخند در جوابش می گوید: «همه قاچاقی آمدیم». احمد ۱۳ ساله 
اســت و با برادرش از هرات به تهران آمــده. دو عمویش قبل از طالبان در ایران 
کار می کردند. برای همین آنها از همان هرات می دانستند که قرار است در تهران 
باربــری کنند: «ما با بعضی از فامیل هایمان آمدیــم. آنها چوپانی می کنند ما اما 
آمدیم اینجا. کار اینجا را بیشــتر دوست داریم. با اینکه اذیت می شویم و بعضی 
از بارها خیلی سنگین است اما بازهم اینجا بهتر است. وقتی خانواده مان گرسنه 
باشــند، مجبوریم هر چقدر هم بار سنگین باشــد، بلندش کنیم». می پرسم  اینجا 
مدرســه برای کودکان افغان دارد. شــما می دانید که می توانیــد ثبت نام کنید و 

درس بخوانید؟ می گوید: «مدرسه کیلویی چند؟ باید کار کنیم».
هر  کیلو   زباله  هزار  تومان

قصه سفر نوراحمد به ایران هم چند ماه بعد از حضور طالبان در هرات آغاز 

می شــود. قصه ای تلخ که در هنگام روایتش بغــض می کند. نوراحمد زباله گرد 
اســت و زباله های کوچه پس کوچه های شــهر را جمع می کند. برای این زباله ها 
دعوا می کند، کتک می خورد و هزارحرف می شــنود. اگر به دنبال روایت کودکان 
کار باشــید، قصه رنج کــودکان زباله گرد در قالب کلمــات و تصویر نمی گنجد و 
روایتی است که شما را تغییر می دهد. نوراحمد برخلاف محمد، نجیب و عبداالله 
برای آمدن به ایران نه پول داشــت و نه خانواده ای که همراهش باشند. سفرش 
هم به ایران با ماشــین نبود. او به همــراه برخی از هم ولایتی هایش دو هفته ای 
در کوه و بیابان پیاده روی کرد. ســفری با هزار مشــقت. نوراحمد ۱۱ ســال دارد 
و ســه خواهر کوچک تر از خود. آن طورکه خــودش می گوید، طالبان با خودش 
سیاهی آورد و سیاهی که وارد زندگی خودش و خواهرانش شد. پدر نوراحمد در 
افغانســتان کارگری روزمزد بود. برخی وقت ها که کار بود، سر سفره خانواده اش 
غذای درست و حسابی پیدا می شد و زمانی که کار نبود، او و خواهرانش مجبور 
بودند گرســنه بخوابند. از دایی اش شنیده بود وضعیت کار در ایران خوب است 
و می تواند به راحتی اینجا کار کند، دایی نوراحمد در ایران زباله گرد اســت. برای 
همیــن پدرش در کنار خانواده ماند و تک پســرش را بــرای پیدا کردن لقمه نانی 
راهی ایران کرد. قدم اول و ســختش آمدن به تهران بــا قاچاق بر بود. نوراحمد 
خــودش روایت می کند: «ما ۱۵ نفــری بودیم. دو نفر راه بلد کــوه بودند. باید از 
کوه ها بالا می آمدیم. برای من خیلی سخت بود؛ اما چاره ای نداشتم. پدرم هشت 
میلیــون تومان پول قرض کرد و به قاچاقچی ها داد تا من را به تهران برســانند. 
مــن باید راه را می آمدم. وضعیت این قدر ســخت بود که چنــد نفر در میان راه 
برگشــتند. توی کوه و بیابان آنتن نداشــتیم که تلفن بزنیــم. همه اش پیاده روی 
داشــتیم. خیلی ها می گفتند که توی این مســیر بعضی ها جان دادند و کسی از 
آنها خبری ندارد. توی راه هم وقتی هوا روشــن بود، نمی توانستیم راه برویم در 
روز پشت یک کوه  سنگی قایم می شدیم تا مأموران مرزی ما را نبینند. شب ها راه 
می رفتیم. هوا ســرد بود و خیلی های مان کفش مناسب نداشتیم و مجبور بودیم 
مشمع و پلاستیک دور دمپایی ببندیم. آب و نان هم به اندازه کافی نبود. بعضی 
وقت ها مجبور می شــدیم دور لب مان را تر کنیم. وقتی وارد پاکستان شدیم یک  
سری ماشین توی مرز نیمروز بود. هر کسی پول داشته باشد، سوار ماشین یا موتور 
می شد. اگر پول نداشته باشــیم باید پیاده راه برویم. نزدیک مرز ایران اما ماشین 
می آمد و به ســمت کرمان می رفت. ۱۲ نفری سوار ماشین پژو شدیم. من با چند 
نفر دیگر صندوق عقب بودیم. داشــتم خفه می شــدم؛ اما چاره ای نبود. خیلی 
وحشــتناک بود. گریه ام گرفته بود. باز هم تحمل کردم. شش ساعت بعدش به 
کرمان رســیدیم». نوراحمد وقتی به تهران می رســد، به آدرسی که از قبل به او 
داده اند می رود، خانه ای در نزدیکی بهشــت زهــرا. خانه چند اتاق کوچک دارد 
و یکــی از اتاق ها در اختیار دایی نوراحمد و دوســتش اســت که در تهران برای 
صاحــب کارش که این اتاق را در اختیارشــان گذاشــته زباله جمــع می کنند. او 
کارفرمای چند کودک و مرد افغان است. نوراحمد از فردای روزی که دایی اش را 
دید با او راهی خیابان های این شــهر شد و حالا یک کودک زباله گرد است. کارش 
را دوســت ندارد؛ اما فقر و نداری مجبورش کرده که این شهر را برای پیدا کردن 
زباله بالا و پایین کند. کارفرما هر روز ســاعت ۱۱ نوراحمد و دیگر کارگرانش را به 
خیابانی می رســاند تا آنها تا ساعت ۱۰ شــب کوچه پس کوچه های شهر را برای 
یافتن زباله ای بیشــتر بگردند. او درباره کارش این چنین می گوید: «معمولا من دو 
تا گونی زباله جمع می کنم. هر چیزی را که باشد جمع می کنم، به غیر از شیشه. 
این زباله ها را کیلویی هزار تومان به صاحب کارم می فروشم. اوایل که آمده بودم 

یک ســری از بچه ها اجازه نمی دادند من زباله جمع کنم. خیلی دعوا می کردیم. 
خب هرکسی بیشتر جمع کند بیشتر پول به دست می آورد. من اوایل خیلی اذیت 
شــدم؛ اما الان می دانم کجاها بروم. کاری هم به کســی ندارم». نوراحمد بیشتر 
در میدان فاطمی و خیابان های آن طرف شــهر کار می کند. او از خســتگی های 
این کار می گوید: «این کار خیلی ســخت اســت. بعضی وقت ها نمی توانم بار را 
بکشــم و این قدر منتظر می مانم تا دایی ام بیاید و کمکم کند؛ اما چاره ای نیست. 
بایــد کار کنم و پول بفرســتم. بارها را می بریم همان مکانــی که صبح بودیم و 
صاحب کارمــان هم همان جا منتظر می ماند تا بار را بگیرد و ما را به خانه ببرد». 
نوراحمد دلش برای مادرش و خواهرانش تنگ شــده، با اینکه می گوید ایرانی ها 
کاری به کارم ندارند، بعضی وقت ها برایش کیک و شــیر می خرند؛ اما دوســت 
دارد که بــه خانه برگردد و درس بخواند. او هیچ بخشــی از زندگی اش شــبیه 
کودکان عادی نیســت، روزی نزدیك به ۱۱ ســاعت کار  می کند و ماهانه فقط دو 

میلیون تومان درآمد دارد.
شاید  باید  همیشه  کار  کنم

خیابان های شــهر پر از کودکان مهاجری که دست فروشی می کنند، فال و گل 
و دســتمال می فروشند، آنهایی که با وجود سن کم در مکانیکی، تعویض روغنی، 
کارواش یــا در بــازار کارگری می کننــد. این ارمغان فقر و جنگ برای بخشــی از 
کودکان افغان است. مریم یکی از همین کودکان است. او فقط ۹ سال دارد و فال 
و دستمال می فروشد. مریم هر روز صبح با خواهر و برادر بزرگ ترش از شوش به 
خیابان نیلوفر می آید، هشت ماهی است که به همراه خانواده اش به تهران آمده 
و در یک اتاق در میدان شــوش تهران زندگی می کنند. برادرش آن طرف خیابان 
شیشــه خودروها را پاک می کند و مریم هم خیابان را بالا و پایین می رود تا بتواند 
مشــتری بیشــتری پیدا کند. تقریبا رنگ به چهره ندارد و خســته است. می گوید 
پدرش چند ماه پیش تصادف کرد و فوت شد و مادرش او و خواهر و برادرش را 
به همین خیابان می فرستد تا کار کنند و خرج خانه را دربیاورند. مریم نه مدرسه 
رفته و نه ســواد خواندن و نوشــتن دارد: «بعضی روزها بچه ها را که از مدرسه 
تعطیل می شوند، نگاه می کنم. خیلی دوست دارم مدرسه بروم. الان الفبا را دارم 
یاد می گیرم. خاله آوا که توی همین خیابان گل فروشــی دارد، برایم کتاب و دفتر 
خرید و هر روز می روم پیشــش تا نوشتن را یاد بگیرم. الان می توانم چند تا کلمه 
بنویسم مثلا «مریم». اگر شناســنامه بگیرم می توانم به مدرسه بروم؛ اما ما الان 
کارت نداریم. بعد من بیشتر از بقیه پول درمی آورم. شاید برای همیشه کار کنم». 
مادر مریم هم دختران و پســرش را با قاچاق بر به تهران آورد. ســختی راه برای 

مریم هم تحمل ناپذیر بود. وقتی از او می پرسم، فقط می گوید: «سخت بود».
روایتی   از   اردوگاه

اوضاع افغانســتان که به هــم ریخت، خیلی از شــخصیت های اجتماعی و 
سیاســی حکومت سابق افغانستان دست خانواده را گرفتند و به سمت مرزهای 
ایران آمدند. درســت آنهایی که جانشــان در خطر بود، خودشان را تسلیم پایگاه 
مــرزی ایــران کردند و از آنجا هم وارد اردوگاه شــدند، تا بلکــه بتوانند در ایران 
اقامت بگیرند. محمدطاها پدرش مشاور امور فرهنگی ریاست اجرائی جمهوری 
اســلامی افغانســتان بود. قبل از ورود طالبان مثل هم سن و ســالانش مدرســه 
می رفت، پیگیر کلاس زبان و موسیقی اش بود و دوست داشت موسیقی بخواند؛ 
طالبــان که آمد پدرش دو ماهی دســتگیر شــد. بعد از آزادی هم دســت زن و 

بچه اش را می گیرد و شبانه به سمت مرز ایران حرکت می کنند.
ادامه در صفحه ۱۰

هدی هاشمی، فرانک جواهری:  دهه هاست مردم افغانســتان به علت جنگ، بی کاری و خشک سالی مجبور به ترک کشور خود می شوند. افغانستان 
تاریک ترین روزهای خود را می گذراند، براســاس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل، نیمی از جمعیت گرسنه هستند و بیش از  ۳٫۵ میلیون نفر در 
داخل کشــور آواره شده اند. اعداد به راحتی روی کاغذ جاری می شــوند ، اما این آمارها، روایت آدم ها و داستان های زندگی آنهاست و این گزارش، 
داســتان کودکانی است که نمی توان آنها را از لابه لای آمار دید. برخی از افراد، افغانستانی ها را به صورت قاچاق از مرز عبور می دهند و به محل هایی 
که درخواســت نیروی کار ارزان افغان دارند، می رساند. کودکان هم بخشی از این شبکه هســتند؛ حقیقتی که همه می دانند اما لای تیتر ها  و غوغای 
امروز منطقه و ایران گم شــده اســت. کودکانی که در بازار بزرگ تهران بار می برند، تا کمر در ســطل های زباله خم می شوند و در گاراژهای پسماند، 
زباله ها را تفکیک و دستفروشــی می کنند. این تنها بخشی از جمعیت کودکان کار افغانستانی در ایران است. به اعتقاد پژوهشگران، یک سری مشاغل 
برای این کودکان طراحی شــده  است. مثل بازیافت زباله در تهران که به راحتی قابل مشاهده است یا دست فروشی سر چهارراه های شهرهای بزرگ. 
اینها شغل های عیان هستند. بخش عمده کودکان در کارگاه های ساختمانی، زمین های کشاورزی، فروشگاه ها، پادویی مغازه ها و کارگاه های زیرزمینی 
بیگاری می کنند و از چشــم ها پنهان هســتند. این گزارش برشی از زندگی روزمره کودکان افغان در تهران اســت. کودکانی که بعد از حضور طالبان، 

قانونی و غیر قانونی به ایران آمدند و در اینجا کار یا زندگی می کنند.
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